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  ت از دیدگاه ه نسبیّ نظریّردّ اخلاق وجایگاه 
  المیزانامه طباطبایی با تکیه بر تفسیر علّ

  1اناکومحمدّ 
  

  :چکیده
همـه   هیچ کس پوشیده نیست و     زندگی انسان بر   نقش آن در   ت مساله اخلاق و   اهمیّ

 بـه  اند نیکبختی او پژوهش نموده  سعادت و  زندگی و  اندیشمندانی که درباره انسان و    
بـه   همـواره آدمیـان را     بـوده و    بهبود وضع زندگانی انـسان واقـف       جایگاه اخلاق در  

علامـه طباطبـایی نیـز درآثـار خـود بـه ویـژه              . انـد  پایبندی مسائل آن دعـوت کـرده      
 است دراین مقاله دیدگاه ایشان درمورد اخـلاق          تفسیرالمیزان ازاین مساله غافل نبوده    

ه دراین نوشتار درمد نظر بوده طرح اطلاق اخلاق         آنچ. مورد بررسی قرار گرفته است    
 علامـه طباطبـایی درتفـسیرالمیزان از نگـرش          .ورد نظریه نسبیت اخلاقی بوده اسـت      

ایراداتی راکه طرفداران نسبیت اخلاقـی مطـرح         نموده و   بودن اخلاق جانبداری   مطلق
   .اند پاسخ داده است کرده
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  مقدمه ـ تعریف علم اخلاق 
 ،آید میای ازقواعد واصول که آدمیان رادرزندگی به کار           برمجموعه ETHICSاخلاق  
گویند این لفط رافقط بـه همـین         می اما فیلسوفان وقتی درباره اخلاق سخن        .دلالت دارد 
فلـسفه اخـلاق      Ethics . اسـت  نظریای  مطالعه، بلکه علاوه برآن،برند میمعنا به کار ن

 آنچه  )25 ،فرانکنا(» احکام اخلاقی است    مسائل اخلاقی و   ،یاتفکر فلسفی درباره اخلاق   
 کـه گـاهی   هـا   این نظریـه .است» ها نظریه«گیرد  میتحقیق قرار    دراخلاق مورد مطالعه و   

ی رفتـار   ادمیان چگونه بایـست   «شود به مسائلی مانند این که        نامیده می » نظریات اخلاقی «
  از )8  ،پـاپکین (نظایر آن مربوط اسـت       و» ؟زندگی نیک برای انسان چیست    «یا  » ؟کنند

چگـونگی اکتـساب     علـم اخـلاق شـناخت فـضایل و         مقـصود از  «دیدگاه ابن مسکویه    
انسان خود   نیز مقصود شناخت رذایل است تا     و  به آنها بیاراید     انسان خود را   آنهاست تا 

 اخلاق کیفیت نفسانی است که انسان باداشـتن آن          )5 ،  سکویهابن م (» ازآنها دور دارد   را
والخلق کیفیه نفـسانیه تـصدر عنهـا الافعـال      «.دهد میآسانی انجام  و  کارها رابه سهولت    

گـاهی نیزبـه    و   این کیفیت نفسانی گاهی بـصورت حـال          ) ماده خلق  ،طریحی(» بسهوله
 ،گردد کـه آنـی     میاطلاق   حال به نوعی ازکیفیت نفسانی       .گردد میصورت ملکه ظاهری    

 راسخ درنفس   ، همیشگی ، که پایدار  ای  به کیفیت نفسانی  و  سریع الزوال باشد    و  زودگذر  
 بنابراین علامه طباطبایی معتقـد اسـت کـه علـم            .شود  الزوال باشد ملکه گفته می     ءوبطی

 ملکاتی که مربوط بـه قـوای        ،کند میاخلاق فنی است که پیرامون ملکات نفسانی بحث         
وحیوانی وانسانی اوست  تا فضایل آنها رااز رذایلشان جدا سازد ومعلوم نماید که              نباتی  

 وکـدام یـک بـد       ،ملکات نفسانی انسان خوب وفضیلت ومایه کمال اوست        کدام یک از  
ازاین طریق انسان بعد ازشناخت آنها خود راباآن فـضایل            تا ،ورذیله ومایه نقص اوست   

یجه اعمال نیکی که مقتـضای فـضایل درونـی اسـت             ودرنت ،بیاراید واز رذایل دور نماید    
 سـعادت   ،انجام دهد تادراجتماع انسانی ستایش عموم جامعه رابـه خـود جلـب نمـوده              

علم الاخـلاق وهـو الغـن الباحـث عـن الملکـات             (علمی وعملی خود رابه کمال برساند       
ها عن الرزائل لیستکمل    النفسانیه المتعلقه بقواه النباتیه والحیوانیه والانسانیه وتمیز الفضایل من        
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الانسان بالتحلی والاتصاف بها سعادته العلمیه فیصدر عنه من الافعال مایجلب الحمـد العـام               
   )1/370 ،طباطبایی( .»والثناء الجمیل من المجتمع الانسانی

گـاهی  ــ      الـف  :توان به سه دسته تقسیم کـرد       میتوضیح اینکه افعال واعمال انسان را     
کنـد بـه    مـی ط زندگی اجتماعی ومحیط وزمانی کـه درآن زیـست        انسان باتوجه به شرای   

روی میل وانگیزه    از شود که هیچ اعتقادی به آنها ندارد و        میانجام اعمالی پایبند وملتزم     
انگیـزه درونـی بـه انجـام          گاهی انسان ازروی میـل و      ـ   ب .دهد میدرونی آنها راانجام ن   

گـردد   مـی ام اعمـال وافعـال انـسان        ورزد ودرحقیقت آنچه سبب انج     میاعمالی مبادرت   
پردازد که عامل    می گاهی انسانی به انجام اعمالی       ـ  ج. عامل باطنی وملکات نفسانی است    

آن باور وانگیزه درونی است اما این باور ومیل درونـی بـه سـهولت وآسـانی منجـر بـه                     
ن  متفکـران مـسلما    . چون هنوز به ملکه نفسانی تبدیل نشده است        ،گردد میصدور فعل ن  

 هرچند درباره نوع سـوم اخـتلاف        .برند میاخلاق رابرای اعمال وافعال نوع اول به کار ن        
کنند چرا کـه اینگونـه       میاست ولی اغلب متفکران مسلمان آن راجزء اخلاق محسوب ن         
 ودرخـصوص نـوع دوم      .افعال هنوز به صورت ملکه راسـخه درنفـس درنیامـده اسـت            

برنـد وان راملکـه راسـخه        مـی ان اخـلاق نـام      اختلاف نظر وجود ندارد وهمه ازآن بعنو      
 افعالی که به سـهولت از       ، علامه طباطبایی درتعریفی دیگر    ، باوجود این  .دانند مینفسانی  

 ، اخلاق به ملکات ثابت    .گیرد رابه فضیلت ورذیلت تقسیم میکند      میملکه نفسانی نشĤت    
 عینـی  ،ال واقعـی گردد ودر عین حال همه اعم ـ      می پایدار وماندگار علمی وعملی اطلاق    

   .گیرند میوخارجی انسان ازملکات راسخه نفسانی سرچشمه 
الخلق هو ملکه نفسانیه التی تصدر عنها الافعال بـسهوله وینقـسم الـی الفـضیله وهـو                  «

الممدوحه کالعفه والشجاعه والرذیله وهی المذمومه کالشره والجبن لکنه اذا اطلق فهـم منـه               
   )19/33 ،طباطبایی( .»الخلق الحسن

   اخلاق ءمنشا
شـود   می اخلاق را به ملکات راسخه در نفس که دراثر تکرار عمل حاصل  ،فیلسوفان
 هماهنـگ   ،رفتار انسانی قوای نفسانی اوست     آنجا که منشا اعمال و     از اند و  تعریف کرده 
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 قوایی کـه    .اند   فصول اخلاق رابه اقسام متنوعی تقسیم کرده       ،باتنوع وتعدد قوای نفسانی   

 وقـوه  ، قـوه شـهوت  ، قوه عقل:اند  افعال وملکات انسان موثر هستند سه دسته      درپیدایش  
کننـد واعمـال     می طلب   ای   رفتارها وکردارهای ویژه   ، هریک ازاین قوای سه گانه     .غضب

گیرد ومتفکران اخـلاق اسـلامی       میورفتار انسان نیز براساس این قوا مورد بررسی قرار          
 البته درتعداد این قوا اختلاف نظر اندکی        .اند  ودههم غالباً همین تقسیم بندی رارعایت نم      

مثلاً نراقی صاحب جامع السعادات تعداد این قوا راچهـار قـوه دانـسته کـه                . وجود دارد 
 درصورتی که   )85 ،نراقی( قوه شهوت وقوه واهمه      ، قوه غضب  ،عبارت است ازقوه عقل   

 قـوه   ـ1بارت است از    خواجه نصیرالدین طوسی تعداد این قوا راسه قوه بیان کرده که ع           
. گیرد مینطق که به وسیله آن ادراک معقولات وتمیز میان مصالح ومفاسد افعال صورت              

شـود   مـی  قوه شهوت که مبدا جذب منافع است وسوم قوه غضب که مبدا دفع مضار   ـ2
پـردازد   مـی  علامه طباطبایی به بررسی منشا اخلاق انـسان          ، براین اساس  )240  ،طوسی(

 اسـت کـه درانـسان وجـود دارد ونفـس            ای   منشا اخلاق انسان سه قوه     ومعتقد است که  
 علومی که همه افعـال      ،انگیزد تادرصدد به دست آوردن وتهیه علوم عملی شود         میاورابر

  .گردد مینوع بشر به آن علوم منتهی میشود وبدان مستند 
 همـه   . قوه غصب وقوه فکر واندیـشه      ،این قوای سه گانه عبارت است ازقوه شهوت       

 یاازقبیل افعـالی اسـت کـه بـه منظـور جلـب              :شود انسان صادر می   اعمال وافعالی که از   
منـشاء اینگونـه    .. . لـذت بـردن و     ، پوشیدن ، نوشیدن ، مانند خوردن  ،منفعت انجام میشود  

 ،شـود   ویاازقبیل افعالی است که به منظور دفع ضرر انجـام مـی           ،اعمال قوه شهوت است   
 ،گـردد  مـی بروی خود اینگونه افعال ازقوه غضب ناشی        مانند دفاع انسان ازجان ومال وآ     

 ماننـد  ،گیـرد  مـی  نـشات  ای ویاازقبیل افعالی است که ازتصور وتصدیق فکری واندیـشه    
   )1/558 ،طباطبایی (.امثال اینها استدلال کردن وبرهان اقامه نمودن و
  بیان تقسیم بندی دیگر  نقد مصباح یزدی برنظریه فوق و

کند وبراساس آن نظریه     می  یزدی دوپرسش رامطرح    آقای مصباح  دررابطه بااین مطلب  
  نخست آنکه آیـا      .نماید میدهد وتقسیمات دیگری را ارائه       میفوق رامورد مناقشه قرار     
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رادراین سه خلاصه    نفس توان قوای  میاست وآیا     قوه درست  این سه  نفس به  تقسیم قوای 
 اخلاقی براساس تنوع قـوای نفـسانی         ودوم آنکه آیا تقسیم اخلاق ورفتار وملکات       ؟کرد
 طبق نظر آقای مصباح یزدی هردومطلب فوق قابل مناقشه است           ؟تواند مطلوب باشد   می
کنیم که مبتنی برتنوع قوای نفس نباشد        توانیم دراین زمینه تقسیمات دیگری ارائه       می ما و
  . منحصرندانیمقوه دراین سه نفس را نفس باشد ولی قوای یاتقسیماتی که مبتنی بر قوای و

ازدیدگاه او اولاً موضوع علم اخلاق اعـم ازملکـات نفـسانی اسـت وثانیـاً موضـوع                  
اخلاق اعم ازملکات اخلاقی است بلکه همه کارهای ارزشـی انـسان راکـه متـصف بـه                  

توانند بـرای نفـس انـسانی کمـالی رافـراهم آورنـد یاموجـب         میشوند و   میخوب وبد   
 وهمگی آنها درقلمرو اخلاق  قرار       .گیرد می دربر   ،پیدایش رذیلت ونقصی درنفس شوند    

 موضوع وسیعی اسـت کـه شـامل ملکـات وحـالات             ، بنابراین موضوع اخلاق   .گیرند می
  .شود که رنگ ارزشی داشته باشند مینفسانی وافعالی 

   
  تقسیم مسائل اخلاقی براساس تنوع قواو تنوع متعلقات افعال اخلاقی 

توان به تناسب تنوع قـوای نفـس تقـسیم           میی راهم   ایشان معتقدند که مسائل اخلاق    
 هم میتوان تقسیم را     ،بندی کرد وهم به تناسب تنوع متعلقات افعال اخلاقی به بیان دیگر           

ازمبدا فعل شروع کرد وافعال اخلاقی را به تناسـب مبـادی گونـاگون نفـسانی آنهـا رده            
ز متعلق وطرف رابطه فعل      وهم تقسیم راا   ،بندی کرد چنانکه ارسطو وپیروان او معتقدند      

   .شروع کرد وموضوعات اخلاقی رابراساس تنوع متعلقات افعال اخلاقی رده بندی نمود
  

  تقسیم براساس تنوع قوا یامبانی نفسانی 
 یعنی فعل وانفعالات بدنی مستقیما منـشا  ، گاهی منشا غریزی داردـ  الف:افعال انسان 

روابط جنسی ونظایر آنها که مـشاء شـان         شود مانند خوردن یا    میانگیزش وتحریک آنها    
میل به خوردن یامیل جنسی است واین تمایلات به سبب فعل وانفعـالات فیزیولوژیـک               

 گاهی دیگر منـشا روحـی دارد یعنـی تـاثرات روحـی انـسان نظیـر             ـ   ب .یابند میتحقق  
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 برخـی دیگـر     ـ ـ   ج .شـود  میحالات ترس ووحشت واضطراب سبب ایجاد افعال انسان         

 یعنی افعالی کـه ازتمـایلات عـالی انـسانی وتمـایلات فطـری ماننـد             ،ی دارند منشا فطر 
ـ درمواردی    د. گیرند  کمال طلبی، تمایل به ارزشهای اخلاقی سرچشمه می        ،حقیقت جویی 

ازاین رو اخلاق براساس تقسیم بندی بـه        .  وعاطفی دارند  نیز رفتار انسانی منشا احساسی    
   .بودتناسب متعلقات افعال سه گونه خواهد 

شود کـه مربـوط بـه خـدا           شامل آن دسته ازافعال واعمال انسان می       :اخلاق الهی ـ  1
 ـ ـ2.  رجـاء وایمـان بـه خـدا        ، خشوع وخوف ازخدا   ، توجه به خدا   ، مانند یاد خدا   .است

شـود   می شامل آن دسته ازافعال واعمالی است که به خود شخص مربوط             :اخلاق فردی 
توانـد باخـدا یـامردم نیـز      می اگرچه .اظ نشده استودرانجام آن مستقیم رابطه باخدا لح    

 مثلاً شهوترانی اگرچه دراصـل ومـستقیم بـه خـود شـخص مربـوط               .ارتباط داشته باشد  
او باخداونـد نیـز      تمـرد از   مخالفت و  یا تواند به عنوان اطاعت ازخدا و      میشود ولی    می

د شـخص مربـوط   ارتباط داشته باشد ویا به عنوان ارضاء غریزه جنـسی اصـالتاً بـه خـو            
 که محور اصـلی آن      :اخلاق اجتماعی ـ  3 .شود ولی به دیگران نیز مربوط خواهد شد        می

 آیـد   ارتباط انسان بادیگران است وازمعاشرت بادیگران درزندگی اجتماعی بوجـود  مـی            
 درنتیجه آقای مصباح یزدی تقسیم اخـلاق براسـاس تنـوع          )197ـ201  ،اخلاق درقرآن (

داند و تقسیم اخلاق به تناسب تنوع متعلقات         می جامع ومانع ن   قوای نفس راتقسیم بندی   
    .داند میکاملتر  افعال اخلاقی را

  
  لزوم رعایت حد اعتدال قوا 

 ، غـضب وفکـر  ، یعنی شـهوت   ،گانه است که از قوای سه     انسان مانند معجونی    ماهیت
ه افعـال   سازند ک ـ  میاست واین قوا بااتحادشان یک وحدت ترکیبی رافراهم          ترکیب شده 

 ،شـود  میشود که از دیگر حیوانات به این شیوه صادر ن          میواعمال خاصی از آنها صادر      
 سـعادتی کـه بـرای       ،سازد می انسان رابه سعادت مخصوص خود نائل        ،این افعال خاص  

   . انسان ووحدت ترکیبی اوساخته شده استۀ ماهیت معجون گون،رسیدن به ان
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 عمـل نمایـد کـه       ای  صیت بایـد بـه گونـه       موجودی بااین ویژگی وخـصو     ،ازاین رو 
گانه به سوی افراط وتفریط گرایش پیـدا نکنـد وازحـد اعتـدال               هیچیک ازاین قوای سه   

 درغیر اینصورت اگر یکی ازآنها ازحد وسط به این سو یا آن سو تجاوز               .منحرف نگردد 
دهد وازحالت مرکب خـارج   می انسان خاصیت خود راازدست ۀکند ماهیت معجون گون  

 نائـل » سعادت نوع« یعنی ،گردد ودرنتیجه به آن غایتی که برای آن ترکیب یافته است    می
 حد اعتدال قوه شهوت عفت وقوه غضب وشجاعت وقوه          )1/359 ،طباطبایی(گردد   مین

   .فکر وعقل وحکمت است
 شجاعت وحکمت آراسته گردد ملکه دیگـری در اوبـروز           ،کسی که به فضایل عفت    

 بـه اواعطـاء   ای  بـه گونـه  ای  حق وبهره هرقوه،  وعدالت یعنی  ، بنام عدالت  .خواهد نمود 
  .گردد که از افراط وتفریط بازداشته شود
 اجتنـاب   ،کند تـا ازدوطـرف افـراط وتفـریط         میبنابراین علم اخلاق به انسان کمک       

 ازراه علم   .ی پسندیده رادر نفس خود ملکه سازد      ها   وباتمسک به علم وعمل خلق     .نماید
کند ازطریـق عمـل آنقـدر آن راتکـرار      میی پسندیده اذعان وایمان پیدا    اه  انسان به خلق  

  .کند تادرنفس او ثابت وپایدار گردد می
  

  راه کسب فضایل اخلاقی 
اصلاح اخلاق وتحصیل ملکات فاضـله دردوطـرف علـم وعمـل وپـاک کـردن دل                 

ح ازرذایل وخلق وخوی ناپسند تنها یک راه دارد وآن عبارت است ازتکـرار عمـل صـال                
تکرار نماید وبرآن مـداومت ورزد        انسان بایستی آنقدر عمل پسندیده را      .ومداومت برآن 

«  مثلاً اگر انسان بخواهد خـوی ناپـسند          .تااثرش درنفس نقش ببندد وزوال ناپذیر گردد      
راازدل بیرون کند وبه جای آن فـضیلت شـجاعت رادردل جـای دهـد بایـستی                 » ترس  

دهد مکرر انجام دهـد تـاترس ازدل اوبیـرون           می راتکان   اعمال خطرناکی راکه غالباً دلها    
کند احساس نماید کـه نـه تنهـا بـاکی            می که وقتی به چنین عملی اقدام        ای  شود به گونه  

بـرد وازپرهیـز    میازانجام آن ندارد بلکه از اقدام خود برای انجام چنین اعمالی لذت هم        



 
 

 )1389 تابستان و پاییز ( هفتمشمارهـ  نامه قرآن و حدیث شپژوه  142
کنـد   مـی دردلش نقشی ایجاد    دراین هنگام است که درهراقدامی شجاعت       . آن ننگ دارد  
  )1/354 ،طباطبایی( .گردد می درنهایت به صورت ملکه شجاعت ظاهر ها واین نقش
 ازدیدگاه علامه طباطبایی هرچند ملکه علمـی دراختیـار انـسان نیـست امـا                ،بنابراین

 ملکه مورد نظر    ،تواند باانجام مقدمات آن    میمقدمات تحصیل آن دراختیار انسان است و      
 تنها راه منحصر برای تهذیب اخلاق وکسب فضایل اخلاقـی           ، ازاین رو  .مایدراتحصیل ن 

 واین تکرار عمـل ازچنـد راه بدسـت          )355 ،همان(وملکات فاضله تکرار درعمل است      
   .آید می

  های کسب تکرار عمل  شیوه
کند وبه تحلیـل   میعلامه طباطبایی درتفسیر المیزان سه معیار برای فعل اخلاقی بیان     

گزینـد وآن   میی قرآن است بر ها  پردازد آنگاه معیار سوم راکه مبتنی برآموزه       میا  ونقد آنه 
   .آورد میرابرترین معیار به شمار 

 
  ـ معیار فعل اخلاقی ستایش ونکوهش مردم 1

درشیوه نخست انسان بوسیله فواید دنیایی فضایل و فواید علوم وآرایی که مـردم آن        
گردد وبه انجام    میوبه عمل پسندیده ونیکو ترغیب      شود   میکنند برانگیخته    میراستایش  

 یعنی اکتفاء ،ی شهوانی وقناعتها  یعنی کنترل خواسته، مثلاً عفت.کند می آن تمایل پیدا
 چراکه  ، دوصفت پسندیده ونیکو است    ،به آنچه خود دارد وقطع طمع ازآنچه مردم دارند        

ورا درچشم همگان عظیم جلـوه       ا ،دهد می به انسان دردنیا عزت      ،فواید وآثار خوبی دارد   
طمع ذلت نفس رابه دنبال دارد وعلـم        . نماید میدهد ونزد عموم مردم محترم وموجه        می

شجاعت باعث . گردد میسبب توجه مردم وبزرگواری انسان درمحافل ومجالس خواص 
گردد که مردم شخص شجاع رادرهرحـال چـه شکـست بخـورد وچـه پیـروز شـود           می

 شـود و  دشمن شکست بخورد ملامت مـی  آدم ترسو چنانچه از برعکس ،ستایش نمایند
   .گیرد میاگر پیروز شود چندان مورد توجه وستایش دیگران قرار ن
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به اعتقاد علامه طباطبایی ایـن شـیوه بـرای تحـصیل فـضایل اخلاقـی همـان شـیوه           
معهودی است که علم اخلاق قدیم واخلاق یونان برآن اسـاس بنـا شـده اسـت وقـرآن                   

ق راازاین طریق استعمال نکرده وزیربنای آن رامدح وذم مردم وپسند جامعـه             کریم اخلا 
 توانـد سـتایش و   می  بنابراین  معیار فعل اخلاقی ن)1/354 ،طباطبایی( .قرار نداده است

  نکوهش مردم باشد 
  

  معیار فعل اخلاقی فواید اخروی فضایل 
است که انـسان فوایـد      شیوه دوم برای تهذیب اخلاق ونیل به ارزشهای اخلاقی این           

 تحصیل فضایل واخلاق فاضـله مـورد تاییـد    ۀآخرتی آن رادرمدنظر قرار دهد واین شیو     
برای وادار کـردن مـردم بـه انجـام کـار            « قرآن کریم    ، ازاین رو  .وتاکید قرآن کریم است   

کند که  میاینگونه بشارت داده وتشویق شان . آنان را ، تهذیب اخلاق وتزکیه نفس    ،خوب
   )19 ،مصباح یزدی( .»رسید می به فلاح ورستگاری ،یه وتهذیبدراثر تزک

 تحصیل فضایل تصریح دارد     ۀدر قرآن کریم آیات فراوانی وجود دارد که به این شیو          
» انّ االله اشتری من المومنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنـه «ورزد مانند  میبرآن تاکید  و
ان الظالمین لهم   «  و )10 ،زمرال( »م بغیر حساب  انما یوفی الصابرون اجره   «و  ) 111 ،توبهال(

االله ولی الذین آمنو یخرجهم من الظلمات الی النور والـذین           « و   )22 ،ابراهیم( »عذاب الیم 
 استنباط علامـه    )257 ،بقرهال( »کفرو اولیاء هم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات        

کنـد   می اصلاح وتهذیب    ،ت اخروی طباطبایی این است که این آیات اخلاق راازراه غایا        
 علامـه معتقداسـت گـروه       .که همه آنها کمالات حقیقی وقطعی هستند نه کمالات ظنـی          

باشند وایـن آیـات ازراه مبـادی         میدیگری ازآیات هستند که ملحق به آیات فوق الذکر          
کند واین مبادی نیـز امـوری حقیقـی          میاین کمالات به اصلاح وتهذیب اخلاق دعوت        

 مانند اعتقاد به قضاء وقدر وتخلـق بـه اخـلاق خـدا وتـذکر بـه اسـماء                ،هستندوواقعی  
 چراکه انسان خلیفه خداست وباید بـااخلاق خـود صـفات            ،حسنایش وصفات علیایش  

مااصاب من مصیبه فـی الارض و لافـی انفـسکم الا فـی              «مانند   .اورانمایان وآشکارسازد 
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ماصاب مـن مـصیبه الا      « و )22 ،حدیدال( »کتاب من قبل ان نبراها، ان ذلک علی االله یسیر         

 به نظر علامه طباطبایی چون این دسـته         )11 ،تغابنال( »باذن االله، ومن یومن باالله یهد قلبه      
 بـرای اینکـه     ،کنند به اینکه ازتاسف وخوشحالی دوری کننـد        میازآیات مردم را دعوت     

وآنچه هـم کـه     آنچه به ایشان میرسد ازپیش قضایش رانده شده وممکن نبوده که نرسد             
 وتمامی حوادث مستند به قـضا وقـدری رانـده شـده             ، بنا بوده نرسد   ،رسد میبه ایشان ن  

است وبااین حال نه تاسف ازنرسیدن چیزی معنا دارد ونه خوشحالی ازرسـیدنش وایـن         
دانـد   مـی کاربیهوده وعبث ازکسی که به  خدا ایمان دارد وزمام همه امور رابدست خدا               

 وی برآن است که این روش اصلاح وتهذیب نفـس           )1/354 ،اییطباطب( .شایسته نیست 
ی فراوانی از آن درقرآن آمـده وآنگونـه کـه           ها  اخلاق طریقه انبیاء الهی است که نمونه       و

   )358همان ( . ازپیشوایان مانقل شده درکتب آسمانی گذشته نیز بوده است
  
  

  های رذایل اخلاقی رفع زمینه
دانـد وآن   مـی فضایل اخلاقی رامختص قرآن کریم علامه طباطبایی شیوه سوم کسب    

 ای طرز تفکـر بـه گونـه    نظر اوصاف و این است که خدای تعالی انسانها را از عبارت از
  اوصاف رذیلـه و ، به بیان دیگر.کند که محلی برای رذایل اخلاقی باقی نماند میتربیت 

 ـ،برد نه ازطریق دفـع  میطریق رفع ازبین  از اخلاق ناستوده را ه ایـن معنـا کـه اجـازه      ب
  بلکـه دلهـا     ،دهد که رذایل در دلها راه پیدا کند تادر صدد برطرف کردن آنها برآینـد               مین

  .کنـد کـه جـایی بـرای رذایـل بـاقی نمانـد              مـی را آنچنان باعلوم ومعارف خـود لبریـز         
   )1/339 ،طباطبایی(

د بـرای  ده ـ مـی توضیح مطلب این است که هرعملی که انسان برای غیر خدا انجـام         
 این غایت یابرای بدست آوردن عزتی اسـت کـه بـدنبال آن اسـت                ،هدف وغایتی است  

 تاازشر آن نیـرو وقـدرت درامـان         ،دهد  می ویابخاطر ترس از قدرت ونیرویی آن راانجام      
» ان العـزه الله جمیعـاً     « دانـد  مـی  اما قرآن کریم هم عزت راتنها ازآن خدای بـزرگ            .باشد
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ان «ت رامنحصراً به خدای سبحان اختـصاص داده اسـت           هم نیرو وقدر    و )64 ،یونس(
   )165 ،بقرهال( .»القوه الله جمیعاً
 ، کسی که بااین معارف پرورش پیدا کند وبه این معارف ایمان داشته باشـد              ،بنابراین

دردل اوجایی برای ریا یاترس ازغیرخدا وامید به غیرخدا وتمایل واعتماد بـه غیـر خـدا     
 مسئله برای انسان مشخص ومعلوم شود وعلم یقینی داشته باشد           ماند واگر این   میباقی ن 

شود ودل او به زیور صفاتی ازفضایل در         میهمه صفات ناستوده وناپسند ازدل او شسته        
 تربیـت شـده اسـت کـه رذایـل           ای   چنین انسانی بـه گونـه      .گردد میبرابر رذایل آراسته    

نمایند تـا بـرای دفـع وبرطـرف         توانند دردل او ودروجود او رسوخ        میواخلاق ناپسند ن  
 است که انسان رابه سوی حـق        ای  تربیت برخاسته ازاسلام بگونه   .کردن آنها تلاش نماید   

 یعنـی اسـلام اسـاس    .کنـد  مـی محض وکمال که بالاتر از آن قابل تصور نیست دعـوت    
تربیت خود رابراین نهاده است که خدایکی است وشریکی ندارد وهمین تربیـت اسـت               

 این گونه تربیـت مخـصوص قـرآن         ، بنابراین .دهد میص ومحض پرورش    که انسان خال  
   )1/342 ،طباطبایی( .کریم است

نماید آنکه هستی همه به      میدراین روش انسان اخلاقی فقط وجه حق تعالی رااراده          
 این باور رادر ماایجاد میکند که       ،بقای همه به بقای اوست توجه به این نکته         هستی او و  

د حتی اخلاق وصفات وویژگیها ورفتـار خـویش را بـرای او منظـور               باید همه چیز خو   
   .نمود تابه ابدیت وجاودانگی نایل گشت

  
  تفاوت سه شیوۀ اخلاقی

 .شیوه اول از آن حکما وفلاسفه است که براساس عقاید عمـومی واجتمـاعی اسـت               
 عقایـدی کـه     .شیوه دوم مخصوص انبیاء است که براساس عقاید عمـومی دینـی اسـت             

 وشیوه سوم که طریقـه قـران   . دارند،لیف عبادتی ودرمجازات تخلف ازآن تکالیف    درتکا
 درشـیوه نخـست     )1/341طباطبایی  ( .است براساس توحید خالص وکامل بنا شده است       

انسان راتنها به سوی حق اجتماعی ودرشیوه دوم تنهـا بـه سـوی حـق واقعـی وکمـال                     
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 امـا درشـیوه سـوم       .خوانند میا   یعنی آنچه مایه سعادت آدمی درآخرت است فر        ،حقیقی

کند که نه ظرف اجتماع گنجایش آن رادارد ونه آخرت          میانسان رابه سوی حقی دعوت      
  )1/342 همانجا،( .وآن خدای تعالی است

 شیوه مخصوص قرآن ازنظـر نتیجـه هـم باشـیوه حکمـا وانبیـاء فـرق                 ،  علاوه براین 

  و. برجانـب خلـق اسـت    چون بنای اسلام برمحبت عبودی وترجیح جانب خـدا .دارد

دارد کـه عقـل اجتمـاعی آن     مـی بـه کارهـایی وا    انسان محب وعاشـق را ،محبت وعشق
 ویا به کارهای ، همین عقل اجتماعی است ،پسندد چون ملاک اخلاق اجتماعی هم      میران
 .کنـد  مـی دارد که فهم عادی که اساس تکالیف عمـومی ودینـی اسـت آن رادرک ن                میوا
   )1/342 همانجا،(

 اینکه هدف ازشیوه اول برای تهذیب نفس این است که انسان نفـس خـود را                 نتیجه
 صـفاتی کـه مـردم       ،ملکات آن راتعدیل نماید تاصفات جویی کسب کنـد         اصلاح کند و  

 دراین شیوه اگر انسان بخواهد صـفتی راازخـود دور کنـد             .کند میوجامعه آن راستایش    
وراه دوم تکـرار عملــی اســت   راه اول تلقـین علمــی  ،ویاصـفتی رادرخــود ایجـاد کنــد  

 وهدف ازشیوه دوم سعادت حقیقی وکمال واقعی است نه سـعادت            )1/360 ،طباطبایی(
 دریـک معنـا بـاهم       ، اما باتوجه بـه تفـاوت ایـن دوشـیوه          ،وکمال درنظر مردم به تنهایی    

مشترکند وآن این است که هدف نهایی این دوشـیوه فـضیلت انـسان ازنظرعمـل اسـت          
  .هذیب اخلاق تنها رضای خداستوهدف ازشیوه سوم ت

 بـه   .کنـد  مـی  ادراک وشیوه اندیشه ورفتار چنین انسانی به طور کلی تغییر            ،ازاین رو 
بیند مگر آنکه خدای سبحان راقبـل ازآن وبـاآن مـشاهده نمایـد               میتعبیری هیچ چیز ران   

  صور علمیه وطرز)373 جا،همان(شوند  میوموجودات درنظر او ازمرتبه استقلال ساقط      
فکر چنین کسانی بادیگران متفاوت خواهد بود برای اینکه دیگران به هرچیزی که نظـر                

کننـد ولـی او ایـن حجـاب را پـس زده وایـن                میکنند ازپشت حجاب استقلال نگاه       می
 امـا چنـین کـسی       . این ازنظرعلم وطرز فکر واندیشه بود      .عینک راازچشم برداشته است   

دارد قهراً جـز     میو ازآنجایی که غیر خدا رادوست ن       ا .ازنظر عمل نیز بادیگران فرق دارد     
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 زیـرا   ، پس اهداف او با اهداف دیگر مردم مختلف است         .تحصیل رضای او هدفی ندارد    
داد واگـر    میداد به منظور کمال خود انجام        میاو تاکنون مانند سایر مردم هرکاری انجام        

 بـود کـه آن عمـل وآن         گزید بدین جهت   میکرد ویااز خلقی دوری      میاز کاری اجتناب    
 درایـن  .نمایـد  مـی دهد یاترک  میخلق وخوی رذیله بود ولی اکنون برای محبوب انجام         

شیوه همه اغراض که وصول به تک تک فضایل است به یـک غـرض کـه آن رضـایت                    
  )360، همانجا( .شود الهی است تبدیل می

  
  تاثیر اعتقاد به قضاء وقدر دراخلاق

رسش مطرح میشود کـه اعتقـاد بـه قـضاء وقـدر چـه               این پ  ،باتوجه به آنچه گذشت   
 که اعتقاد به قضاء وقدر علاوه       اند   برخی این اشکال رامطرح کرده     .تاثیری دراخلاق دارد  

 بـرای اینکـه اعتقـاد بـه     ، منافی آن نیز هـست     ،براینکه مبدا پیدایش اخلاق فاضله نیست     
کنـد   مـی ده اسـت باطـل      قضاء وقدراحکار قلمرو اخلاق را که قلمرو اختیار و آزادی ارا          

 چون اگر اصلاح صفت صـبر وثبـات وتـرک تاسـف             .سازد میونظام طبیعی آن رامختل     
شود  میوخوشحالی رامستند به قضاء وقدر بدانیم وبراین باور باشیم که همه آنچه انجام              

 دیگر کسی به دنبال هیچ کمالی نخواهـد بـود ودرپـی          ،درلوح محفوظ نوشته شده است    
 چراکه او براین اعتقاد .یب نفس ویا مرتفع نمودن رذایل نخواهد بودتحصیل کمال یاتهذ

 .انـد    درلـوح محفـوظ نوشـته شـده        هـا   شـود وشـدنی    میاست که هرچه بنا است بشود       
   .دهد  میدراینصورت دیگر تحصیل کمال وکسب فضایل معنای واقعی خود رااز دست

 داده وآن راتبیین نمـوده      علامه طباطبایی باتوجه به مبانی فلسفی به این اشکال پاسخ         
 درپاسخ به این اشکال گفته شده است که افعال انسان یکی ازاجزاء علل حـوادث                .است

 محتـاج بـه علـت خـویش         ،است وآشکاراست  که هرمعلولی همانگونه که در پیـدایش         
 مثلاً اگـر کـسی بـراین        )1/355 ،طباطبایی( . محتاج به اجزاء علت خود نیز هست       ،است

مقـدر کـرده اسـت کـه      یا دا مقدر کرده است که امروز من سیر بشوم و         باور باشد که خ   
 غذا خوردن من یاغذا نخوردن من هیچ تـاثیری در سـیری مـن               ،سیر نشوم دراینصورت  
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 فـرض وجـود علـت آن اسـت          ، چون فرض وجود سیری    . سخت دراشتباه است   ،ندارد

 .د مـن اسـت    وعلت آن اگر هزار جزء داشته باشد یک جزء آن هم خوردن اختیاری خو             
 هرچند کـه  ،کند می تاهنگامی که من غذا را نخورم علت سیری من تحقق پیدا ن         ،بنابراین

 بدین ترتیب نادرست وخطا است      .نهصد ونود ونه جزء دیگر علت آن محقق شده باشد         
که انسان معلولی ازمعلولها راتصور بکند ودرعین حال علت آن ویاجزیی ازاجزاء علـت              

 درحالیکـه   ،ین درست نیست که انسان حکم اختیار را لغـو بدانـد           آن رالغو بداند وهمچن   
مدار زندگی دنیوی وسعادت وشقاوت او براختیـار اسـت واختیـاریکی از اجـزاء علـل                 
حوادثی است که به دنبال افعال انسان ویابه دنبال احـوال وملکـات حاصـل ازافعـال او                  

   )1/337 ،طباطبایی( .آید پدید می
ت نیست که انسان اختیار خود رایگانه سبب وعلت تامـه           ازطرف دیگر این هم درس    

 مربوط به خود را تنها به خود وبـه اختیـار خـود نـسبت دهـد                  ۀحوادث بداند وهرحادث  
 ، الهی قرارداردۀوهیچ یک ازاجزاء عالم وعلل موجود در عالم راکه درراس همه آنها اراد

ی بسیاری  ها  هم مستند به علت    علاوه براین، اختیار خود انسان       .درآن حادثه دخیل نداند   
 چون روشن ومبرهن اسـت کـه اختیـار          ،است که هیچیک ازآنها دراختیار خود اونیست      

توانم به اختیار خودم فـلان فعـل راانجـام            می  من ، بنابراین .انسان اختیاری خود اونیست   
را اگـر   زی ـ« .توانم به اختیار خود اختیار بکنم یااختیار نکنم        میبدهم و یاانجام ندهم اما ن     

 در حالی که هیچ انسانی را سراغ        ،توانست آزاد نباشد   میانسان آزاد باشد در آن صورت       
 انسان ازنظر خلقت وآفرینش طوری آفریـده شـده          ، بنابراین .نداریم که بتواند آزاد نباشد    

اوست وبه هـیچ وجـه انـسان       » خلقت وهستی «جز  » اختیار داشتن وآزاد بودن   «است که   
فراهانی . (» مگر آن که دیگر انسان نباشد      .آن راازخود جدا کند وفاقد آن بشود      تواند   مین

   )87 ،منش
 نزد دیدگاه علامه طباطبایی دقت درآیـات قـرآن کـریم مارابـه ایـن معنـا                  ،ازاین رو 

رهنمون میشود که قرآن دربرخی ازخلقهـا وافعـال واحـوال بـه قـضاء حتمـی وکتـاب                   
 قرآن آن دسته ازافعال واحوال وملکات       ،مال وخلقها  اع ۀ نه درهم  ،کند میمحفوظ استناد   
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کنـد وامـا آنچـه کـه بـاحکم          میداند که حکم اختیار راباطل ن      میرامستند به قضاء وقدر     
 .اختیار منافات دارد شدیداً آن رادفع نموده ومستند به اختیار خود انـسان دانـسته اسـت                

، واالله امرنابهـا، قـل ان االله لایـامر          واذا فعلوا فاحشه قـالوا وجـدنا علیهـا آبائنـا          «مانند آیه   
  )28 ،عرافالا( .»بالفحشاء،اتقولون علی االله مالاتعلمون

 باعـث  ،اما آن  دسته ازافعال واعمال وملکاتی راکه اگر مستند بـه قـضا وقـدر نکنـد              
شود انسانها به اشتباه بیفتند وخـود رامـستقل از خـدا واختیـار خـود راتـام درتـاثیر                     می

رامستند به قضاء خود نمود تا انسانها رابه سوی صـراط مـستقیم هـدایت                آنها   ،بپندارند
 وآن راه مستقیم این است که نه انسان همه کاره ومستقل ازخدا وقـضای اواسـت                ،نماید

ونه همه چیز براساس قضاء الهی است واختیار انسان هـیچ تـاثیری درامورنـدارد بلکـه                 
   )1/338 ،طباطبایی(ختیار انسان  هم قضاء خدا دخیل است وهم ا،چنانچه گفته شد

 این است که اساساً تزکیـه وتهـذیب اخـلاق    آید  که ازاین مبحث بدست میای  نتیجه
هنگامی برای انسان امکانپذیر است که به توانایی وشایستگی خود درتحـصیل کمـالات              
وفضایل باور داشته باشد وچنانچه به تلاشهای خود برای تکمیل وتغییر ودگرگونی باور             

اعتقاد نداشته باشد ویاآنها رابی تاثیر وبی فایده بداند جایی برای تزکیـه وتهـذیب وی                و
 واگر انسان درانجام اعمال ورفتار خود مجبور وموجب باشد وبـرای            .باقی نخواهد ماند  

 باید ونباید وامر ونهی بـرای او        ،اصلاح سرنوشت خود اختیار وآزادی اراده نداشته باشد       
 ای   درنظام اخلاقـی اسـلام اختیـار انـسان ازاهمیـت ویـژه             ،ازاین رو  .معنا خواهد بود   بی

   .آید برخوردار است وازبدیهی ترین اصول اخلاقی اسلام به شمار می
  
  

  اطلاق یانسبیت اخلاق
 نگرش اول   .برای فهم نسبیت اخلاقی تفکیک سه نگرس ازیکدیگر مفید خواهد بود          

 .بـه فرهنـگ دیگـر متفـاوت اسـت         برآن است که باورها واعمـال اخلاقـی از فرهنگـی            
درنگرش دوم اخلاق مبتنی است به طبیعت بشر ووضعیت او درجهان واوضاع واحـوال              
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ورزد کـه آنچـه از حیـث     مـی  دیدگاه سوم براین نکته تاکیـد   .خاص اجتماعی وفرهنگی  

اخلاقی درست یانادرست است ممکن است دراساس ازشخصی بـه شـخص دیگـر یـا                
 . نگرش اول موید تنوع فرهنگـی اسـت        .تفاوت داشته باشد  ازفرهنگی به فرهنگ دیگر م    

البته این دیدگاه معتقد نیست که هرگونه باور وعمل اخلاقی از فرهنگی به فرهنگ دیگر     
 دیـدگاه دوم خـاطر نـشان        .کند بلکه برآن است که چنین تفاوتهایی وجود دارد         میفرق  
کننـد اخـلاق  راتعیـین        مـی کند که طبیعت بشر ویاجهانی که انـسانها درآن زنـدگی             می

کند ودرواقع اخـلاق درپاسـخ       می یعنی اخلاق کردار انسان راهدایت       .سازد میومشروط  
نظریـه  « ایـن نگـرش بـه        . پدید آمده وبالیده است    ها  به حوایج عملی انسانها درگذر قرن     

 که به نظریه وابستگی معتفد باشد نوعی        ای  شهرت دارد ودرحقیقت هر نظریه    » وابستگی
 بدین ترتیب   .اما نگرش سوم مبتنی به نسبیت اخلاق است       .نگاری اخلاق است  مشروط ا 

 نگـرش اول اسـت و هـم دیـدگاه دوم بـااین تفـاوت کـه                  ۀنگرش سوم هم در برگیرند    
 ودرحقیقت این دیدگاهی است درباره آنچه به واقـع درسـت            .رود میازقلمرو آنها فراتر    

درست یانادرست اسـت طرفـداران      شود   میونادرست است ونه تنها درباره آنچه تصور        
 بلکه آنها به درست ونادرست اخلاقی باور        ، ونه نیست انگار   اند  نسبیت اخلاق نه شکاک   

کنند که آنچه نزد شخصی یا فرهنگی درست اسـت چـه بـسا نـزد                می یعنی تاکید    .دارند
   )335ـ337  ،هولمز( .شخصی یافرهنگی دیگر نادرست باشد

عنا است که دراخلاق هیچ اصـل ثـابتی وجـود نـدارد            بنابراین نسبیت اخلاق بدین م    
تمـدنهای مختلـف اخـتلاف       چون اخلاق هم ازنظر اصول وهم فـروع دراجتماعـات و          

پذیرد واینگونه نیست که هرچه دریک جا خـوب وفـضیلت بـود همـه جـا خـوب                     می
وفضیلت باشد وهرچه دریکجا بد ورذیله بود همه جا بـد ورذیلـه باشـد چـون اصـولاً                   

 کـه ایـن نظریـه    اند  برخی مدعی شده.تها درحسن وقبح اشیاء مختلف است   تشخیص مل 
   . نظریه معروف به تحول وتکامل درماده استۀنتیج

بیان نظریه معروف به تحول وتکامل درماده این است که اجتماع انسانی خود مولود              
 احتیاجاتی که انسان درصدد برطـرف کـردن آن اسـت وبـرای              ،احتیاجات وجود اوست  
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 کـه بقـاء وجـود فـرد         ای   بـه گونـه    .ف کردن آن به تشکیل اجتماع نیازمنـد اسـت         برطر
واشخاص منوط به تشکیل این اجتماع اسـت و چـون طبیعـت محکـوم قـانون تحـول                   
وتکامل است قهراً اجتماع هم فی نفسه وبه خودی خود محکوم این قانون خواهد بـود                

 زمان پیشین است قهـراً حـسن        ودر هرزمانی انسان متوجه به سوی کاملتر ومترقی تر از         
وقبح هم که عبارت از موافقت عمل باهدف اجتماع است کاملتر وراقی تـر ومخـالفتش                

 معنا ندارد که حـسن وقـبح بـه یـک     ، دراین صورت .پذیرد می خود به خود تحول      ،باآن
   )1/364 ،طباطبایی( .حالت باقی بماند

ه حسن مطلق داریم ونه قـبح       شود که درجوامع بشری ن     بنابرآنچه گفته شد نتیجه می    
 بلکه این دو دائماً نسبی است وبخاطر اختلافـی کـه اجتماعـات بحـسب مکانهـا            ،مطلق
 ،شد  محکوم به تحول امر نسبی و وقتی حسن وقبح دو  و،شوند می   مختلف،دارند زمانها

رذایل رانیـز محکـوم بـه     فضایل و شود که اخلاق راهم متحول دانسته و می  قهراً واجب
 طبق این نظریـه علـم اخـلاق تـابع مرامهـای قـومی اسـت                 ،رو  بدانیم و ازاین    رگونیدگ

بـرای اینکـه    . مرامهایی که درهرقوم وسیله نیل به کمال تمدن وهدفهای اجتماعی اسـت           
حسن وقبح هرقومی تابع آن است پس هرخلقی که دراجتماع وسیله شد بـرای رسـیدن                

دارای حسن است وهرخلقی کـه باعـث         فضیلت و  ، آن خلق  ،آن اجتماع به کمال وهدف    
 آن خلق رذیله آن اجتماع      ،شد اجتماع درمسیر خود متوقف شود ویارو به عقب برگردد         

 آنچه دریک   .جوامع مختلف ضوابط اخلاقی متفاوتی دارند     «گردد ازاین رو     میمحسوب  
  دیگر کاملاً مشمئز کننده    ای  جامعه درست قلمداد میشود ممکن است درنظر افراد جامعه        

 تنها چیزی که    ،بنابراین چیزی به نام حقیقت جهان شمول دراخلاق وجود ندارد         .. .باشد
 درنتیجه اخلاق نیز نسبی     )36  ـ 34 ،ریچلز( .»وجود دارد ضوابط فرهنگی مختلف است     

   .خواهد بود
کنند بـراین باورنـد کـه        میبرخی ازفیلسوفان که ازنظریه نسبیت دراخلاق جانبداری        

 چـون اخـلاق شـناخت       ،اخلاقی هیچ واقعیت وریـشه ثـابتی نـدارد        اخلاق وارزشهای   «
گیـرد وازایـن    میمجردی است که به تدریح ازناحیه نوع تربیت ومحیط تحت تاثیر قرار          
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 تنـوع وگونـاگونی پیـدا       هـا،    ومکـان  ها   وزمان ها   ارزشهای اخلاقی به پیروی از ملت      ،رو
 دیگـر آن رابـد وشـر        ای  ه عـد  ،داننـد  مـی کند تاآنجا که چیزی راکه گروهی خـوب            می
 رای هـا   وفرهنـگ ها ی اخلاقی درهمه ملتها توان به ثبات گزاره می ن ، ازاین رو  .دانند می

   )224 ،1387رمضانی (» وفتوا داد 
  

  رد نظریه نسبیت اخلاق 
بسیاری از فیلسوفان واندیشمندانی که درحوزه اخلاق صاحب نظر هستند بـراطلاق            

 به .دانند میکنند ونسبیت اخلاق راناموجه  می وازآن دفاع ورزند میثبات اخلاق تاکید  و
اعتقاد این دسته ازمتفکران برخی اصول وقوانین اخلاقی مانند نیکویی عـدل وناپـسندی              

   .پذیرند میمکان تحول وتغییر ن بازمان و  ثابت ودگرگونی ناپذیرند و،ستم فراکیر
ن شـمول بـودن اصـول    علامه طباطبایی با توجـه بـه خاتمیـت اسـلام وعـام وجهـا              

واز اطلاق  ) 12/9 ،طباطبایی(تابد   میاسلام نسبیت دراخلاق رابرن    ی اخلاقی دین  ها  آموزه
 او برای رد وناموجه بودن نظریه نـسبیت اخـلاق نخـست             .نماید میاصول اخلاقی دفاع    

   .کند مینماید وسپس دیدگاه خود راباتوجه به آن مقدمات استنتاج  میچند مقدمه بیان 
یـابیم کـه هرموجـودی ازموجـودات خـارجی دارای            میحس ووجدان خود در   باـ  1

شخصیتی است که ازآن تفکیک ناپذیر است به همین جهت هیچ موجودی عین موجود              
 بنابراین وجود خارجی عین شخصیت است وتا تشخص پیدا نکند موجود            .دیگر نیست 
 .ود خارجی باشد   اما لازم نیست که وجود ذهنی هم دراین حکم عین موج           .نخواهد شد 

دانـد ماننـد     مـی برای اینکه عقل صدق یک معنای ذهنی را بربیش ازیک مصداق جـایز              
 اما درخارج بـه بـیش       ، هرچند که در ذهن یک حقیقت دارد       ،مفهوم ذهنی ازکلمه انسان   

 یعنـی عقـل صـدق یـک         ، این خصوصیتی که درمفاهیم هـست      .ازیکی هم صادق است   
شود   همان است که ازآن به اطلاق تعبیر می        ،داند یممفهوم رابربیش ازیک مصداق جایز      

   )1/365 ،طباطبایی( .شود میومقابل آن شخصی وواحد نامیده 



  
  153 المیزان تکیه بر تفسیر امه طباطبایی با نظریه نسبیت از دیدگاه علّردّ  واخلاقجایگاه 

 چون تحت قانون دگرگونی وتحول وحرکت عمومی قرار         ،موجود خارجی مادی  ـ  2
توان به چند بخـش وقطعـه        میدارد موجودی دارای امتداد وجودی است واین امتداد را        

 چون اگر ارتباط ونـسبتی میـان آنهـا          .درعین حال بایکدیگر ارتباط دارند    تقسیم کرد اما    
 . تحول ودگرگونی صادق نخواهد بـود      ،نباشد وهربخش وقطعه موجودی جداگانه باشد     

زیرا درحقیقت یک بخش ازبین رفته وبخش دیگر بوجود آمده اسـت در ایـن صـورت                 
جود این تبدل ودگرگـونی   باو،دوموجودند که یکی نابود شده ودیگری ایجاد شده است 

آیـد   مـی  بلکه تبدل وتغییری که لازمه حرکـت اسـت وبـاآن پدیـد               ،گردد میمحسوب ن 
درموردی است که قدر مـشترکی میـان دوحـال از احـوال یـک موجـود ویادوقطعـه از                    

 حرکت امری است واحـد وشخـصی کـه وقتـی            ، بنابراین .قطعات آن وجود داشته باشد    
شـود   می متعین   ای  گردد وبا هرنسبتی قطعه    می ومتعدد   شود متکثر  میباحدودش سنجیده   

ی دیگر متفاوت است ولی خود حرکت سیلان وجریـان واحـدی شخـصی              ها  که باقطعه 
 البته این اطلاق باآنچه درمقدمه نخست درباره مفاهیم ذهنـی گفتـه شـد متفـاوت                .است

لاق است چون اطلاق درآنجا وصفی ذهنی برای موجودی ذهنی بود درصورتی کـه اط ـ             
  )374 ،همان( .درحرکت وصفی خارجی برای موجودی خارجی است

 آنچه خلق وآفریـده  ، احکام وخواصی دارد، انسان موجودی طبیعی است که افراد  ـ3
 ولـی چـون افـراد انـسان     ،شده فرد فرد انسان است نه مجموع افـراد یااجتمـاع انـسانی            

نیازمند یکدیگرند استکمال    برای استکمال خود     ،هرکدام به تنهایی وجودی ناقص دارند     
 که نظام آفرینش برای او ضـروری دانـسته          ای  او نیز درزندگی اجتماعی وتشکیل جامعه     

 انـد   امکانـات وابزارهـایی شـده     ، ازاین رو، افراد انـسان مجهـز بـه ادوات          .یابد میتحقق  
 غایت آفرینش نخـست متوجـه       ، بنابراین .تابوسیله آنها بتوانند دراستکمال خود بکوشند     

  .بیعت افراد انسان شده سپس به اجتماع انسانی تعلق گرفته استط

 فرد فرد انسان موجودی شخصی وواحدند واین واحد شخصی درعین اینکـه واحـد            
 همین جهت هر    به .کمال قرارگرفته است    تحول وسیر ازنقص به    ،است درمجرای حرکت  

قطعـاتی متغـایر   قطعه ازقطعات وجود باقطعات قبل وبعدش مغایر است ودرعین اینکـه         
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باقی  سیال ومطلق برخورداراست که درهمه مراحل دگرگونیها محفوظ و          از طبیعتی  ،دارد
شود کـه    میاشتقاق فرد از فرد حفظ        باتوالد وتناسل و   ، این طبیعت موجود درفرد    .است

تـک افـراد    ماند هرچند تک می   طبیعت نوعیه بوسیله افراد محفوظ     ،دارد طبیعت نوعیه نام  
همـه قطعـات    فردی مانند نخ تسبیح در  بنابراین چنانکه طبیعت شخصی و.روندبین ب از

 طبیعت نوعی انسان نیز     ،وجودی فرد ودرمسیری که ازنقص به کمال دارد محفوظ است         
   .است تسبیح درهمه نسلها که درمسیر حرکت به سوی کمال قرار دارند محفوظ  مانند نخ

حال آنچه دربـاره طبیعـت      .  تحقق دارد  است که درنظام طبیعت   ،  این استکمال نوعی  
 )ماننـد خـانواده  (فردی انسان وطبیعت نـوعی او گفتـه شـد عینـاً در اجتمـاع شخـصی              

 اجتماع باحرکت تک تک انـسانها درحرکـت   ، باوجود این  .واجتماعی نوعی جریان دارد   
 درحرکت بـه سـوی      ،شود وعامل وحدت اجتماع    میاست وباتحول افراد انسان متحول      

   .ن وجود مطلق آن است هما،هدف
 به جهت نسبتی که باتک تک حدود داخلـی          ،این وجود واحد ودرعین حال متحول     

 آن شخص واحدی ازاشخاص اجتمـاع       ۀگردد وهرقطع  مییی تقسیم   ها  خود ارد به قطعه   
 چنانکه اشخاص اجتماع مانند اجتماع هندی وایرانی درعـین وحـدت          .دهد میراتشکیل  

 چون .شود مییی تقسیم ها تک تک افراد انسان دارد به قطعه    وتحول به سبب نسبتی که با     
توان نتیجـه    می ، باوجود این  .وجود اشخاص اجتماع به وجود افراد انساناها مستند است        

گرفت که برخی ازاحکام اجتماعی همواره ثابت وتبـدل ناپذیرنـد ماننـد وجـود مطلـق                 
گردد وانفراد   میماع تبدیل ن   چنانکه خود اجتماع مطلق نیز هرکز به غیر اجت         ،حسن وقبح 

 هرچند که ممکن است اجتماعی خاص بـه اجتمـاع خـاص دیگـری تبـدیل              .پذیرد مین
   . حسن مطلق وحسن خاص نیز درست مانند اجتماع مطلق واجتماع خاص است،گردد
انّ هناک احکاماً اجتماعیه باقیه غیر متغیـره، کوجـود مطلـق            : وحینئذ صحّ لنا ان نقول    «

انّ الاجتماع لاینقلب الی غیر    به معنی    ، کما انّ نفس الاجتماع المطلق کذالک      الحسن والقبح، 
الاجتماع کالانفراد وان تبدل اجتماع خاص الی آخر خـاص، والحـسن المطلـق والخـاص                

   )1/376طباطبایی ( .»کالاجتماع المطلق والخاص بعینه
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وبرخود واجـب   فرد انسان درهستی وبقاء خود به کمالات ومنافعی نیازمند است           ـ  4
 .داند که آن کمالات ومنافع رابه سوی خود جلب نموده وضمیمه نفس خودش نماید            می

دلیل این وجوب احتیاجی است که درجهات وجودی خود دارد وآفـرینش او نیـز ایـن                 
 ماننـد   .توانایی رابه وی داده تابتواند بوسیله آن کمالات ومنافع خودش را تـامین نمایـد              

ه تناسلی که اگر احتیاج به منافع وکمالاتی که به این دودسـتگاه             دستگاه گوارش ودستگا  
شد اکنون که این توانایی      میمجهز به آنها ن    شود دروجود او نبود ازآغاز خلقت      می مربوط

 درعـین   .به او داده شده است پس واجب است که درجهت تحصیل آن منـافع بکوشـد               
ا افراط را پـیش گیـرد بلکـه بایـد           حال نباید برای کسب آن کمالات ومنافع راه تفریط ی         
  . این راه میان همان عفت است.درجلب هرکمال وهر منفعت راه میانه رااختیار نماید

 فرد انسان درهستی وبقاء خود میان نـواقص واضـداد ومـضراتی واقـع               ،افزون براین 
 ،شده است که به حکم عقل وبه دلیل اینکه آفرینش او را به جهازات دفاع مجهز ساخته                

 دراین راه نیز بایستی ازراه افـراط وتفـریط اجتنـاب ورزد             .ید آنها رااز خود دفع نماید     با
چون افراط وتفریط هم باتجهیزات وهم بااحتیاجاتش منافات دارد وحد وسط دردفاع از          

 .نمایـد  می انسان درحکمت وعدالت نیز به همین شیوه عمل          .خود همان شجاعت است   
  )1/377 ،طباطبایی(

 معتقـدان نظریـه نـسبیت       ،ایی پس ازبیان ایـن چهـار مقدمـه بـه پاسـخ            علامه طباطب 
داند ومعتقـد اسـت کـه چهارملکـه      میپردازد وآن راپاک نادرست وناموجه     میدراخلاق  

 که طبیعت فـرد بـه       آید  عفت وشجاعت وحکمت وعدالت ازفضایل نفسانی به شمار می        
 انـد،    آنها نیکـو وپـسندیده     دلیل اینکه مجهز به ادوات آن است اقتضای آن رادارد و همه           

زیرا نیکو یعنی هرچیزی که با غایت وغرض ازآفـرینش هرچیـز وکمـال وسـعادت آن                 
هماهنگ وسازگار باشد واین چهارملکه باسعادت وکمـال فـرد انـسانی سـازگار اسـت                

   .گردند میوصفاتی که درمقابل اینها قراردارد همه برای همیشه رذایل وزشت محسوب 
 لحاظ طبیعت خود وفی نفسه چنین وضعی دارد درظرف اجتماع           چون فرد انسان به   

 یعنی ظرف اجتماع صفات درونی فرد انـسان رااز بـین            ،نیز همین وضع راخواهد داشت    
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تواند صفات درونی انسان راازبین ببرد زیـرا خـود اجتمـاع             میبرد واصولاً اجتماع ن    مین

د انسان هم فی نفـسه وهـم        ازهمین طبیعت فرد انسانی تشکیل شده است وازآنجا که فر         
 نوع انسانی نیز دراجتماع نـوعی خـود وضـعیتی           ،درظرف اجتماع چنین وضعیتی رادارد    

 درنتیجه نوع انسان نیز دراجتماع خود به دنبال کمال نوعی خـود             .اینگونه خواهد داشت  
کند که   می آنقدر جلب    ،خواهد به سوی خود جلب نماید      می یعنی هرسودی راکه     .است

خواهد از خـود دفـع نمایـد  بـه آن             میاع اوزیان آور نباشد وهرضرری راکه       برای اجتم 
 ودرباره علم وعدالت اجتماعی نیـز       ،سازد که برای اجتماع اومضر نباشد      میمقداری دفع   

   .به همین شیوه اقدام خواهد کرد
 یعنـی عفـت وشـجاعت       ،ازآنچه گفته شد نتیجه میشود که ایـن صـفات چهارگانـه           

 به  ،آیند میفراد ودراجتماع خاص انسان فضیلت ورذیلت به شمار         وحکمت وعدالت درا  
 یعنی اجتماع   ،گردند میهمین نحو دراجتماع مطلق انسان نیز فضیلت ورذیلت محسوب          

 دراجتمـاع   ، بنـابراین  .کنـد  مـی مطلق انسان به نیکویی وزشتی مطلق این صـفات حکـم            
ی وجـود دارد وامکـان نـدارد         حسن وقبح  ،پروراند می که پیوسته افراد رادرخود      ،انسانی

 به این معنا که هیچ چیزی راخوب ندانـد          ،اجتماعی پیدا شود که درآن خوب وبد نباشد       
 ازسوی دیگر اصول اخلاقی انسان چهار فـضیلت اسـت کـه             .وهیچ چیزی رابد نشمارد   

آیند ومقابل آنهـا بـرای همیـشه زشـت وناپـسند             میبرای همیشه خوب ونیکو به شمار       
  .کند  میعت انسان اجتماعی نیز به بدین گونه حکمخواهدبود وطبی

چنانچه دراصول اخلاقی اینگونه باشد درفروع آن که برحسب تحلیل به همان چهار             
 البته گاهی دربرخی ازمصادیق این صفات       .گردد به همین ترتیب خواهد بود      میاصل باز   

   .آید اختلاف پدید می
  یان دراخلاق پاسخ علامه طباطبایی به ایرادهای نسبی گرا

  ایراد اول 
قـبح    اصـولاً حـسن و     :ورزند کـه   میمدافعان نظریه نسبیت اخلاق براین نکته تاکید        

 نسبتاً نیکو است وآنچه زشت محسوب   آید  مطلق وجودندارد بلکه آنچه نیکو به شمارمی      
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  و هـا   قـبح برحـسب اخـتلاف منطقـه        ناپسند است وحسن و    گردد به نسبت زشت و     می
    .شود  مختلف ومتحول میها ها واجتماع زمان
  

  پاسخ 
 ای  دارد  که این ایراد حاصـل مغالطـه         میعلامه طباطبایی درپاسخ به این اشکال بیان        

به معنای کلیت واطلاق وجودی بـه معنـای          می  است که دراثر خلط واشتباه اطلاق مفهو      
افت  یعنی حسن وقبح به معنای مطلق وکلی درخارج ی         . پدید آمده است   ،استمرار وجود 

 درخارج هیچ حسن وقبحی وجود نـدارد کـه دارای وصـف کلیـت واطـلاق                 ،شود مین
 این مطلـب اگـر چـه        .شود مصداق وفرد کلی ذهنی است      می آنچه درخارج یافت     ،باشد

 امـا حـسن   .آیـد  مورد پذیرش ماست اما برای اثبات یانفی نتیجه مورد نظر مابکـار نمـی         
 ودرهمـه   هـا    وقبح آن در همه اجتمـاع      وقبح مطلق به معنای دائمی وهمیشگی که حسن       

 زیـرا غایـت تـشکیل       .آیـد   زمانها پذیرفته شده باشد وجود دارد وامر بدیهی به شمار می          
اجتماع رسیدن نوع انسان به سعادت وکمال است وسعادت وکمال نوع انسان باهر فعلی  

گیـرد   شرایطی که درمسیر سعادت نوع قـرار         .شود بلکه شرایط وموانعی دارد     تامین نمی 
وموافق ومساعد آن باشد حسن ونیکویی نامیده میشود وموانعی که مخـالف ومنـافی آن               

 هراجتماع انسانی همیشه حسن وقبحی دائمی دارد که         ، بنابراین .کمال باشد قبح نام دارد    
 ایـن اصـول ثابـت       ، ازایـن رو   .گـردد  اصول ثابت وغیرقابل تغییر اخلاقی محسوب مـی       

پذیرند وهمواره جاوید    می تغییر وتحویل ن   ها  نها واجتماع  وزما ها  برحسب اختلاف منطقه  
   )378 ،همان( .خواهند ماند

  
  ایراد دوم 

 ودیدگاهها درباره فضایل ورذایـل      ها  طرفداران نسبیت اخلاق براین باورند که نظریه      
 ممکـن اسـت صـفتی       .ی گوناگون متفاوت ومتمایز هـستند     ها  درجوامع وفرهنگ وملیت  
 دیگـر   ای  امعه بافرهنگ ویژه فضیلت شمرده شود ودرجامعـه       ازصفات اخلاقی دریک ج   
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 هـا    فضایل نیزبه نسبت فرهنـگ     ، ازاین رو  .آیدبافرهنگی دیگر رذیله وناپسند به حساب       

   . نسبی خواهد بودها وملیت
  

  پاسخ 
 اخـتلاف در    ،علامه طباطبایی درپاسخ به این ایراد معتقد است که این اختلاف نظـر            

این معنا که اجتماعی تبعیت از فضیلت راواجب ولازم بداننـد           حکم اجتماعی نیست  به      
انطبـاق حکــم   تــشخیص مـصداق و  اجتمـاعی دیگـر لازم نداننــد بلکـه اخـتلاف در     و

   .برمصداق است
واما مایزعمونه من اختلاف الانظارفی الاجتماعـات المختلفـه فـی خـصوص الفـضایل               

فلیس من جهه اختلاف النظـر      .... نوصیروره الخلق الواحد فضیله عند قوم رذیله عند آخری        
فی الحکم الاجتماعی بأن یعتقد قوم بوجوب اتباع الفضیله الحسنه وآخرون بعدم وجوبه بل              

   )1/378 ،طباطبایی( .من جهه الاختلاف فی انطباق الحکم علی المصداق وعدم انطباقه
 قناعــت و تواضــع در برخــی جوامــع ، غیــرت مــردان، اگــر عفــت زنــان،ازایــن رو

 قناعـت   ، غیـرت  ، بدان جهـت نیـست کـه از حیـا          آید،  می فضیلت به شمار ن    ها  هنگوفر
دانند بلکه از آن جهت است که افراد جامعـه           می وآنها رافضیلت ن   آید  میوتواضع بدشان   

آورند وحیا رانوعی بـی عرضـگی        میخاصی حیای زنان راازمصادیق عفت به حساب  ن        
ن را فضیلت لحـاظ نکننـد زیـرا اصـل ایـن        کنند نه اینکه عفت رابد بدانند وآ       میمعرفی  

ی هـا    امـا درمـصادیق آنهـا نظریـه        .صفات درمیان آنها نیز وجود دارد وپـسندیده اسـت         
   .مختلف دارند

  
  ایراد سوم 

کنند معتقدند که اخلاق درفضیلت بـودنش        میآنهایی که ازنسبیت اخلاق جانبداری      
 یعنـی راه وصـول بـه هـدف          ،دائر مدار این است که باهدفهای اجتماعی سازگار باشـد         
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 .کننـد همـوار سـازد      میرابرای مردمی که بامرامهای گوناگون درجوامع مختلف زندگی         
   .شود میبنابراین خوب وبد درجوامع بامرامهای مختلف متفاوت 

  
  پاسخ 

پـردازد وایـراد     مـی علامه طباطبایی ازطریق تحلیل ماهیت اجتماع به پاسخ این ایراد           
 بـرای اینکـه     .دانـد  مـی  واضح درخصوص فهم ماهیت اجتمـاع        مطرح شده رامغالطه ای   

منظور از اجتماع آن هیاتی است که ازعمل کردن به مجموع قوانین که طبیعت به گـردن            
 ومـراد ازهـدف اجتمـاع مجمـوع فرضـیات           .افراد اجتماع گذاشته است حاصل میـشود      

اد جامعـه تحمیـل     یی است که برای پدید آوردن اجتماع نو آن فرضیات رابه افر           ها  وایده
 باتوجـه بـه اینکـه       . میان اجتماع وهدفهای آن خلط ومغالطه شده است        ،کنند بنابراین  می

 زیرا یکـی فعلیـت وتحقـق دارد         ، باهم تفاوت دارند   ، یعنی اجتماع وهدفهای آن    ،این دو 
 درنتیجـه  . بدون آنکه فعلیـت وتحقـق داشـته باشـد    ،ایده است ودیگری صرف فرض و 

ن به دیگری حمل کرد وحسن وقبح وفضیلت ورذیلتی که اجتمـاع       توا مین حکم یکی را  
یی کـه جـز فـرض       هـا   عام به مقتضای طبیعت انسانیت معین کرده است به حکم فرضیه          

 که طبیعت انسان برای     ، و امکان ندارد که احکام اجتماعی      .گردد میتحققی ندارد مبدل ن   
   .ودی فرضی افراد جامعه نمها او تعیین کرده است فدای خواسته

 و اسـتدلالهای  ها  که حجت ، چنانچه حسن وقبح ودیگراحکام اجتماعی     ،افزون براین 
 ، تابع اهدافی که مختلف ومتناقض ومتباین است باشد        ،اجتماعی ازآن ترکیب یافته است    

آید که هیچگاه درهیچ اجتماعی یک هدف اجتماعی مشترک که مـورد پـذیرش               میلازم  
 درایـن صـورت درجامعـه آن هـدفی دنبـال            .ه باشد همه افراد جامعه باشد وجود نداشت     

شود که مبتنی برزور وقدرت باشد ودرنهایت موفقیت وتقدم ازآن قدرتمندان خواهد             می
 افراد خود رابـه سـوی اجتمـاعی         ، چگونه ممکن است طبیعت انسانی     ، باوجود این  .بود

 مگـر   ،اشددعوت نماید که هیچگونه تفاهم وحکم مشترکی درمیان افراد وجود نداشته ب           
این مساله تناقـضی    . یک حکم که آن هم مایه تباهی وبه هم ریختن اساس اجتماع است            
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 بدین ترتیب دیـدگاه     .ناپسند درباره حکم طبیعت انسان واقتضاء وجودی آن خواهد بود         

   .تواند پذیرفتنی باشد میجانبداران نظریه نسبیت اخلاق ن
اقت افرادها الی حیـاه اجتماعیـه لاتفـاهم         انّ الطبیعه الانسانیه س   : وکیف یمکن ان یقال   «

بین اجزائها ولاحکم یجمعها الا حکم مبطل لنفس الاجتماع؟ وهل هذا الا تناقض شفیع فی               
  )1/380، طباطبایی( .»حکم الطبیعه واقتضائها الوجودی؟

  
  نتیجه مقاله

رود به نیازهـای واقعـی انـسان توجـه           میازآنجایی که اسلام جامع ترین دین بشمار        
 انـسان درنگـرش     .اشته وبرای رفع نیازهای اواحکام ودستوراتی راصادر نمـوده اسـت          د

ی هـا   توانـد باشـکوفایی ظرفیـت       می طلب است و   کمال جو و  قرآن کریم موجودی کمال   
 تحقق شخـصیت    .خود به کمال نهایی نایل گردد وشخصیت واقعی خود راتحقق بخشد          

شـود   مـی  آنچه به اخلاق مربوط      .دانسان به شکوفایی عقل ونفس وقوای آن بستگی دار        
 بنابراین باید درجهت تحقق ملکات نفسانی تلاش نماید وخـود           .درارتباط بانفس اوست  

   .به کمالات شایسته برساند را
 گیـری مناسـب از      رعایت حد اعتدال قوای نفس وبهـره       شرط نیل به کمالات واقعی    

یـک ازقـوای نفـسانی او بـه          ازاین رو انسان باید بگونه ای عمل نماید که هیچ          .آنهاست
کنـد   مـی  علم اخلاق به انسان کمـک        ، بدین سان  .سوی افراط وتفریط گرایش پیدا نکند     

تااز دوطرف افراط وتفریط اجتناب نماید وازطریق علم وعمل صفات نیکو رادرخود به              
   .صورت ملکه درآورد

ی را ازآن   باتوجه به آنچه گفته شد علامه طباطبایی بهترین شیوه کسب فضایل اخلاق           
 یعنی قرآن انـسانها رابـه       .ی رذایل اخلاقی  ها  داند وآن عبارت است ازرفع زمینه      میقرآن  
کند که جایی برای رذایل اخلاقی باقی نماند وازراه رفع آنها را ازبـین               میای تربیت    گونه
کنـد کـه     بدین معنا که دلها را آنچنان باعلوم ومعارف خود آشنا مـی    ،برد نه ازراه دفع    می
 علامه طباطبایی معتقـد اسـت کـه اصـول فـضایل             .رود رذایل درآن امکان پذیر نباشد     و
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 کنـد و   مـی ای کـه درآن زیـست        اخلاقی باید باتوجه به طبیعت وسرشت انسان وجامعه       
یابد پیوسته ثابت وپایدار باشد تاانسان ازطریق این اصول ثابت برای کـسب              میپرورش  

 دیدگاه نسبیت اخلاقی رابه جدّ مـورد نقـد          ،این رو  از .ریزی نماید  کمالات انسانی برنامه  
داند به همین دلیل معتقد است که هراجتماع انـسانی همـواره             میقرارداده وآن راناموجه    

 .گـردد  مـی حسن وقبحی دائمی دارد که اصول ثابت وغیرقابل تغییر اخلاقـی محـسوب              
 .گـردد  میودگرگون ن  تغییر   ، واجتماعات متنوع  ها   اصول اصلی اخلاق بافرهنگ    ،بنابراین

همچنین زمان ومکان اگرچه دربروز رفتار انسانها تاثیرگذارند اما اصـول اخلاقـی چـون               
 همـواره   ، بـرخلاف افـراد انـسانی      ،ریشه درسرشت وفطرت نوع انسان دارد ونوع انسان       

تغییـر وتحـول     ماند لذا اصول اخلاقی نیز پایدار خواهد ماند و         میثابت وغیر قابل تغییر     
   .مکانی درماهیت آنها تاثیرگذار نخواهند بودزمانی و
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